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   يآزاد ديتحد يارهايمع ليتحل
  يو حقوق بشر عرف يدر دو نظام حقوق بشر اسلام

*حسين جوان آراسته20/10/1400تأييد: 10/5/1400دريافت: 

    چكيده
ر د هايآزاد ن،اي وجود با است، سالارمردم يهانظام اصليدغدغه  ياز آزاد انتيهرچند ص

اسـت كـه    نيا ياند. پرسش اصلناخته نشدهش تيبه صورت مطلق به رسم ينظام حقوق چيه
 ارهايو فرهنگي بر اساس چه مع ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس ،يمدن يهايوارد بر آزاد يحدها

 ـم يگذارمقاله با فرق ني. ارديپذيصورت م ييهاو شاخص  ـتحد ي»مبنـا «و » مرجـع « اني  دي
كند كه يم ديكأنكته ت نيبر ا ها را قانون دانسته ويآزاد ديتحد يمرجع و عامل اصل ها،يآزاد

حقـوق بشـر    يهـا له نظامأمس نيشود و در ايم نييتع» قانون«به موجب  صرفاً ،يحدود آزاد
 ويس از. كرد وجوجست نيقوان يدر محتوا ديرا تنها با وتاند و تفاداستانهم يو اسلام يعرف
 چهارگانـه  يهـا اريكنـد، مع را محدود  هايتواند آزاديكه بر اساس آن، قانون م ييمبنا گر،يد

اسـت.   »ينظم عموم«و  »يعفت عموم« ،»يمل تيحقوق عامه و امن« ،»گرانيد يآزاد«تجاوز به 
 به عنـوان  زين »يشرع نيمواز«ها، شاخص تجاوز به صشاخ نياسلام، افزون بر ا يدر نظام حقوق

 در درون خـود  ،يقها متناسب با هر نظام حقوشاخص نيگرفته است. ا قرار ديكأمبنا مورد ت كي
         .ندهند را تحت الشعاع قرار ياصالت آزاد كهنيمشروط بر ا ؛قبض و بسط دارند تيقابل

  واژگان كليدي
  حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر عرفي ،يمل تيامن ،ينظم عموم ،يعفت عموم ،يحدود آزاد

                                                                                

  hoarasteh@gmail.com :دانش آموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *
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  مقدمه
تي سـر  خواهان آزادي است و در طبيعت خويش بـا هرگونـه محـدودي    انسان فطرتاً

هاي حقوق بشري معاصر، گاه آزادي به مثابه يك ارزش كـه  ناسازگاري دارد. در انديشه
و گاه دفـاع از آزادي انسـان بـه     شودتصور ميييد قرارگيرد، أدر هر صورت بايد مورد ت

ايـن بـاور   و  شـده اسـت   لازم دانسته وي انگاشتن توانايي انتخاب آگاهانهدليل مفروض
هاي مشـتركي  مبتني بر وجود نيازها و توانايي ،فلسفي حقوق بشركه توجيه  وجود دارد

حـق آزادي   شـان وجـود دارد؛ مخصوصـاً   هايها به رغم تفاوتاست كه بين همه انسان
مبتني بر فرض توانـايي   ،.).(آزادي شخصي، آزادي انديشه، آزادي باطني، آزادي فعاليت و.

يشيده و هدفمند در مسـائلي اسـت كـه بـر     انسان در انتخاب آگاهانه و منطقي يا اقدام اند
با وجود ايـن، در هـيچ نظـام حقـوقي،     ). 152، ص1383گذارد (بيتام، ثير ميأاش تزندگي

نيز » آزادي حد«، »حق آزادي«آزادي به صورت مطلق به رسميت شناخته نشده و در كنار 
ديـد،  دانسـتن اصـل تح  از مباحث مهم در فلسفه حقوق است. در اين رابطه با مفـروض 

توانند به صـورت  ها و معيارهايي است كه ميپرسش اساسي معطوف به تعيين شاخص
پـس از اشـاره    ،هـا باشـند. در ايـن نوشـتار    كننده تحديـد آزادي معقول و مقبول، توجيه

  تر بررسي شده است.با تفصيل بيش» حد آزادي«، »حق آزادي«مختصري به 

  حق آزادي 
كردن آزادي در سه قرن اخير صورت گرفته است. نهاي براي نهاديوقفههاي بيتلاش

) كـه بـه موجـب آن،    1776ژوئيه  4مريكا (آبه عنوان نمونه در فرازي از بيانيه استقلال 
شـود كـه   كيـد مـي  أنشين در حال جنگ با بريتانيا اعلام استقلال كردنـد، ت سيزده مستعمره

آزادي و كسب خوشـبختي را  مانند حق حيات، حق  ؛حقوق غير قابل انتقالي ،خالق انسان
) 1789اوت  26به افراد بشر ارزاني داشته است. اعلاميه حقوق بشر و شـهروند فرانسـه (  

مالكيت، ، حق آزادي، )1(ماده  آيندكند كه افراد آزاد به دنيا مينيز به صراحت بيان مي
شـر  . مطابق اعلاميه جهاني حقوق ب)2(ماده  دارند امنيت و مقاومت در برابر سركوب

) و هر كـس حـق حيـات،    1(ماده آيند) همه افراد بشر آزاد به دنيا مي1948دسامبر  10(
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ميثاق بين المللـي   9 ). همين تعبير در بند يك ماده3آزادي و امنيت شخصي دارد (ماده 

 22و  19، 18حقوق مدني و سياسي نيز آمده و افزون بر آن، برخي ابعاد آزادي در مواد 
ها، اسـلام، آزادي را  تر از همه اين تلاشتر و بيشان شده است. پيشميثاق به تفصيل بي
  فرمود: 7خطاب به فرزندش امام حسن 7منان عليؤداند. امير مموهبتي الهي مي

  1.)31بنده ديگري نباش چون خداوند تو را آزاد آفريده است (نهج البلاغه، نامه 
تواننـد از فـرد   و با هيچ نام نميها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان حقوق و آزادي

هـا را  تواند به ميل و اراده خـود، آن كنند، حتي خود صاحب حق نيز نمي يا قومي سلب
اعم از حـاكم   ؛ها عريان و منسلخ سازد و همه مردمبه غير منتقل نمايد و خود را از اين

گر متساوي و ديها با يكو محكوم، سفيد و سياه، ثروتمند و مستمند در حقوق و آزادي
 .)14-15ص ،1390برابرند (مطهري، 

 ـ    ملات درخـوري از سـوي انديشـمندان    أدر ارتباط بـا آزادي در حـوزه مفهـومي، ت
 ،بوته نقد گذاشته شده اسـت. بـه عنـوان مثـال     به هاي گوناگونصورت گرفته و ديدگاه

گرفتـه   راين گونه مورد نقد قرا ،شودبرداشت معروف از آزادي كه فقدان موانع تلقي مي
كند تا خود آزادي را و هيچ معنايي براي آزادبـودن  تر عدم آزادي را تعريف ميكه بيش
، 1382قدردان قراملكي،  و 50، ص1384؛ سبحاني، 32، ص1387شود (گري، ارائه نمي

   :به اعتقاد منتسكيو). 27ص
باشد هركـاري را كـه قـانون     آزادي عبارت از اين است كه انسان حق داشته

چه را كه قانون منع كرده و صـلاح او نيسـت   دهد بكند و آنه داده و مياجاز
  ). 292، ص1362مجبور به انجام آن نگردد (منتسكيو، 

ي بر انجـام كـاري   يي تواناااعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نيز آزادي را به معن
بـه آزادي در  . با ايـن وجـود، نگـرش    )4(ماده  كندكه به ديگران زيان نرساند تفسير مي

تر مورد توجه جامعيتي برخوردار است كه كم ،انديشه اسلامي از ظرافت و در عين حال
شود و تـا انسـان از   گرفته است. آزادي به مفهوم اسلامي، نخست از درون آغاز مي قرار

رونـي رهـا   يهـا و عوامـل ب  از اسارت طـاغوت  ،هاي دروني آزاد نگرددقيد و بند اسارت
  گردد. نمي
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  آزاديحد 
 ـ    از آن جا كه لازمه زندگى اجتماعى، تعامل با هـم  ناچـار  هنوعـان اسـت، ايـن امـر ب

كند؛ زيرا اولاً روابط اجتماعى به منزله داد هايى را بر آزادى انسان تحميل مىمحدوديت
چه گونه كه از مواهب زندگى اجتماعى و آنو ستد ميان فرد و جامعه است و فرد همان

شود، به جامعـه نيـز بايـد بهـره برسـاند. اگـر       مند مىبهره ،گذاردو مىجامعه در اختيار ا
كند كـه نتوانـد   گيرد، چيزى هم بايد بدهد. همين امر او را وادار مىچيزى از جامعه مى

صـدد تعيـين    انجام دهد. ايـن مقالـه در   ،خواهدخواهد و به هرگونه كه مىهرچه را مى
هـايي اسـت   دود آزادي و نيز تعيين شاخصدار در تعيين حترين عنصر صلاحيتاصلي

هـاي  كه چـه تفـاوتي ميـان شـاخص    شوند و اينها محدود ميها آزاديكه بر اساس آن
  . اسناد بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي اسلامي استمحدودكننده آزادي در 

هاي غير بنيادين اختصـاص دارد  اين تصور كه تحديد و تقييد به حق ،از سوي ديگر
اگر حقي بنيادين تلقي شود، بايد آن را مطلق و غير قابل تحديد دانسـت، درسـت بـه    و 

، 1385نيـا،  بودن آن ملازمـه نـدارد (قربـان   بودن حق با مطلقزيرا اساسي ؛رسدنظر نمي
گونه كه در نظام حقوقي اسلام ها را همان). تحديد معقول و مقبول آزادي14، ص10ش
تـوان مشـاهده   بين المللي حقوق بشر نيز به روشني مـي  توان سراغ گرفت، در اسنادمي

  كرد.   

 اسناد بين المللي حقوق بشر 

شـده در آن جامعـه   اى به اجـراى قـوانين و ضـوابط پذيرفتـه    قوام و دوام هر جامعه
محصولى جز فتنه و هرج و مرج نخواهد  ،بستگى دارد. اجتماعى كه قانون نداشته باشد

گيـرد،  ع قوانين، منافع و مصالح جامعه مورد توجه قرار مـى جا كه در وضداشت و از آن
احترام به قانون، احترام به جامعه و احترام به اهدافى است كه قوانين در پـى تحقـق آن   

  ها است. نهادن به قانون، محروميت از بخشى از آزادىباشند و لازمه حرمتمى
هـا  مرجـع محدودكننـده آزادي  در اسناد بين المللي حقوق بشر، قانون به عنوان تنها 

گام است. فرانسه در اين خصوص، پيش شهروند و بشر حقوق اعلام شده است. اعلاميه
 مشخص قانون دست به تنها ،انسان طبيعي اين اعلاميه، تحديد حقوق 4به موجب ماده 
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   :اعلاميه جهاني حقوق بشر 29ماده  2بند  چنين مطابقهم. شوندمي

هايي هاي خود فقط تابع محدوديتو استفاده از آزاديهر كس در اجراي حقوق 
مين، شناسايي و مراعات حقـوق  أاست كه به وسيله قانون و منحصراً به منظور ت

هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات اخلاقي و نظـم عمـومي و رفـاه    و آزادي
  همگاني در شرايط يك جامعه دمكراتيك وضع گرديده است. 

 ،وديت براي آزادي، مفروض گرفتـه شـده و آن محـدوديت   در اين ماده، اصل محد
ناشي از قانون است. پيش از اين اعلاميه، فيلسوفان سياسـي ديگـري نيـز بـر ضـرورت      

) در نقد يكـي از محققـان   1755-1689منتسكيو ( .كيد ورزيده بودندأاصل محدوديت ت
  گويد: ىروم شرقي (هارينگتن) كه در بيان حد اعلاى آزادى، غلو كرده بود، م

، 1362جاست كه آزادى به حد اعـلا نرسـد (منتسـكيو،    حد اعلاى آزادى آن
  ).296ص

حاكميـت  «گرفته همـان اصـل    كيد قرارأمورد ت حقوق بشر چه در اعلاميه جهانيآن
بخـش  به عنوان يكي از اصول كليدي حقوق عمـومي اسـت؛ اصـلي كـه الهـام       2»قانون

باشـد و در كليـت خـود،    تي تفكيك قوا مـي گويي و حوليت، پاسخؤمفاهيمي چون مس
كننده قلمرو همه حقوق و تكـاليف  ها و تعيينها و فعاليتفصل الخطاب همه صلاحيت

   :كندشود، قانون حد آزادي را معلوم مياست. وقتي گفته مي
ها نيسـت، بلكـه تنظـيم و توزيـع و     هدف از قانون، سركوب حقوق و آزادي

ي به معناي انجام هر چه هـر كسـي بخواهـد    هاست. آزادحراست قانوني آن
نيست، بلكه به اين مفهوم است كه افراد در حمايت قانون مختار بوده تـا در  

گيري موضـوع  شان تصميم بگيرند و در اين تصميمهايمورد اموال و دارايي
اراده خودسرانه و اعمال قدرت ديگران، از شهروندان و يـا قـدرت سياسـي    

  ). 57، ص26، ش1380ارعي، دولت قرار نگيرند (ز
از آن جا كه نظام حقوقي، زاينده قانون است، در صورتي كـه نظـام    ،از منظري ديگر

پوزيتيويستي يا اثباتي از حقوق داشته باشـد، حاكميـت قـانون،     برداشتي صرفاً ،حقوقي
كنـد و رهـاورد   چه مورد پذيرش نظام حقوقي است، بيان نميهيچ ارزشي را فراتر از آن
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هاي اخلاقي و در وجه افراطي آن، ابزارى بـراى  انگاشتن ارزشتواند سبب ناديدهيآن م
تر طبقاتي خاص شود. همين امر سبب شـده اسـت تـا محتـواي     كشى هر چه بيشبهره

بـر  » قـانون «گيرد و در نتيجه وضـع   قانون نيز در اصل حاكميت قانون مورد توجه قرار
اعلاميـه جهـاني حقـوق     29در مـاده  ل مأتهاي خاصي صورت پذيرد. اساس چارچوب

  به خوبي توجه شده است. امربه اين دهد كه نشان ميبشر 

  نظام حقوقي اسلام
داسـتانند.  هاي سـكولار هـم  ها، انديشه اسلامي و انديشهدر اصل محدودبودن آزادي

دايره اختيار  ،گذار هركه باشد (خداوند يا يك فرد يا گروه منتخب يا غير منتخب)قانون
هـا در روابـط اجتمـاعي خـود از     كند و در نتيجه انسـان و آزادى افراد را محدود مى

هاى حقـوقى  هاي نظام حقوقى اسلام با نظامبرخوردارند. يكي از تفاوت» نسبى آزادى«
سكولار در اين نكته نهفته است كه اين آزادي نسبي در روابط انسان با انسان است و نه 

چه در تنظيم روابط حقوقى مـورد توجـه   هاى حقوقى رايج، آنرابطه او با خدا. در نظام
همين  ،گيرد، رابطه انسان با انسان و با جهان است؛ در حالى كه در حقوق اسلامقرار مى

كـردى در مقايسـه بـا    شود. چنين رويروابط به ضميمه رابطه انسان با خدا ملاحظه مى
كه ما براى خدا و فرامين اين .داشتپيامدهاى متفاوتى را به دنبال خواهد  ،حقوق عرفى

در  ،او (تشريعيات دين) نقشى در زندگى و مناسبات اجتماعى قائـل باشـيم يـا نباشـيم    
طور بسته بـه ايـن كـه    شكل و محتواي نظام حقوقى تأثير قاطع خواهد گذاشت و همين

ر چه دهد، هويت و كرامت انسانى را دنظام حقوقى چه تعريفى از انسان و بشر ارائه مى
هاى بينيد و چه جايگاهى براى او قائل است، شاهد قبض و بسط در حقوق و آزادىمى

  انسان خواهيم بود.
به اين نكته نيز بايد توجه داشت كـه در ايـن جـا در صـدد تبيـين آزادي فلسـفي و       

كه آيات فراوانى از قرآن كـريم   اين استمفروض  .تكويني انسان از منظر اسلام نيستيم
و چون آزادى فلسفى و تكوينى انسـان بـا آزادى     3تكوينى انسان دلالت دارندبر آزادى 

آفرين است. از وليتؤحقوقى و تشريعى ملازم نيست، همين آزادى و اختيار براى او مس
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هـا  انسـان  ،در بعد تشريع و انتخاب عقيده و راه و روش و مقررّات زنـدگى  ،نظر اسلام

د و در برابر قوانين الهى آزاد و رهابودن معنـايى  باشنموظّف به پذيرش دين خداوند مى
شرعاً موظـف  لكن اى آزادند، تكويناً در گزينش هر مكتب و عقيدهآدميان ندارد. گرچه 

باشند. بحث از آزادي تكويني يـا تشـريعي و   به پيروى از دين حق و پذيرش اسلام مى
له مهم، أدر اين جا مس ولي ،مباحث مرتبط با آن را بايد در فضاي خاص خود دنبال كرد

است كـه صـبغه دينـي داشـته و خـود را       حقوقي اسلامتبيين حد آزادي در درون نظام 
  داند. هاي ديني ميملتزم به ارزش

تواند حدي بر آزادي مردم باشد، قـانون اسـت و   نيز آن چه مي اين نظام حقوقيدر 
هـايي اسـت كـه در    هاي عمومي در سطوح مختلف، تابع محدوديتگيري از آزاديبهره

يند تقنين، ملاحظـات شـرعي نقـش پـر     آقوانين ذكر شده است؛ با اين تفاوت كه در فر
دينـي  حقوقي عرفي و رنگي خواهند داشت. به سخن ديگر، تفاوت اصلي ميان دو نظام 

تـوان قـوانين   وجو كرد. به طور كلـي مـي  را بايد در محتواي قوانين محدودكننده جست
  را به دو دسته شرعي و عرفي تنظيم كرد. هامحدودكننده آزادي

 شرعي هايمحدوديت
توانند در مغايرت با موازين شرعي به رسميت شناخته شوند هاي عمومي نميآزادي

   :ها ناشي از همين ملاحظه استو اعمال برخي محدوديت
»ْلكت وددح وها فَلا اللَّهتَدَتع نْ وم دَتعي  ودد ه  حـ ك فأَُ اللَّـ المونَ  هـم  ولئـ  »الظَّـ

 و مكنيـد  تجـاوز  آن از پـس،  الهـى؛  احكام حدود است اين )؛229: )2((بقره
    .كارانندستم همان آنان كنند، تجاوز الهى احكام حدود از كه كسانى
دارد (مـاده پـانزدهم    را شـرعي  هايراه از شدنمالك حق انساني هر«به همين دليل 

حق دارد كسب مشروع بكند، بدون احتكار و فريب يـا  «و اعلاميه اسلامي حقوق بشر) 
اعلاميـه   مـاده چهـاردهم  ( »باشـد ممنوع مي رساندن به خود يا ديگران و ربا شديداًزيان

 احكـام  بـا  مطابقـت  به مشروط«ها آزادي و حقوق تمامي اسلامي حقوق بشر) و اساساً
  وق بشر).چهارم اعلاميه اسلامي حق و بيست (ماده» است اسلامي شريعت



118  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
د

/ 
پي

پيا
104

 

 

برخي از قوانين در كشورهاي اسلامي، احكام شرعي خاستگاه اصلي از سوي ديگر، 
و قانون مجـازات  ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)قانون مدني  ،به عنوان مثال .است

ينـدي  آكه طـي فر  استفقيهان  يفقه و آرابرگرفته از  (پس از انقلاب اسلامي)اسلامي 
اند. بديهي است امور مـدني چـون ازدواج،   ورت قانون در آمدهشده، اينك به صتعريف

ها موضوع ديگر، تابع ملاحظاتي هسـتند  روابط خانوادگي، ارث، وصيت، معاملات و ده
قـانون اساسـي،    28اصـل   ،عنوان مثـال به  گرفته شده است. كه در شرع مقدس در نظر

   :داشته كه مقرر
و مخـالف اسـلام و مصـالح     هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل اسـت 

  عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. 
شـوند و  از اين آزادي اسـتثنا مـي   ،اندهايي كه از نظر شرع حرامبر اين اساس، شغل

مشاغلي چون فروش مشروبات الكلي، خودفروشي، دايركردن قمارخانه و كاباره و نيـز  
  خواهند بود.نيز مجاز ن اماكني كه مروج فحشا و فسادند، قانوناً

 عرفي هايمحدوديت
  گذاري در نظام اسلامي، در برگيرنده موارد زير است: در يك نگاه كلي، حوزه قانون

   4.هاي كلان كشورتعيين سياست .1
  سازي براي تحقق بهتر احكام شرعي.تدوين قوانين در راستاي زمينه .2
  تدوين احكام شرعي در قالب مواد قانوني.  .3
ولي مطابق بـا احكـام ثانويـه يـا      ،نيني كه گرچه با احكام اوليه مغايرندتدوين قوا .4

 اند.احكام حكومتي
تدوين قوانين عرفي ناظر به نظم اجتماعي (مانند قـوانين راهنمـايي و راننـدگي،     .5

  ها، نظام مهندسي و ...). شهرداري
از قـوانين  يعني تدوين قوانين عرفـي اسـت. بسـياري     ؛جا تكيه بر مورد اخيردر اين

كيد شـده اسـت كـه    أدر شريعت مسبوق به سابقه نيستند. بر اين نكته ت موضوعه اساساً
معناي قانون اسلامي اين نيست كه مردم در تمام جزئيات زندگي خود بايد بروند ببينند 
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مـردم احتيـاج بـه     ،كه در قرآن و سنتّ، اين حكم چگونه بيان شده است. به عنوان مثال

ه وضع رانندگي را منظم كند، اگر رانندگي قانون نداشته باشـد، هـر آن،   قوانيني دارند ك
هـا را بـه خـود مـردم     ها جزء اموري است كه اسلام آندهد. اينهزارها تصادف رخ مي

) و بر همين اساس، قـوانيني كـه در   117، ص21، ج1386تفويض كرده است (مطهري، 
شـوند، لازم  مـردم تـدوين مـي    بخشي به امور روزمـره راستاي مصالح عمومي و سامان

همانند قـوانيني هسـتند كـه در هـر نظـام سياسـي        اين بخش از قوانين دقيقاً  5.اندالاتباع
پذير نخواهد بود. متفكـر  ها امكانبدون وجود آن ،وجود دارند و برقراري نظم اجتماعي
از ظرفيـت  پذيري در قوانين اسلامي را كه نشـان  بلندپايه اسلامي، استاد مطهري انعطاف

دهد كه اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابـت  اين گونه توضيح مي ،فوق العاده آن دارد
هرچند قانون متغير، قانوني است كه  ؛داده است و براي نيازهاي متغير، قانون متغير قرار

اسلام آن را به يك قانون ثابت وابسته كرده است و آن قانون ثابت را به منزله روح ايـن  
دهـد  اين قانون متغيـر را تغييـر مـي    ،ون متغير قرار داده است كه خود آن قانون ثابتقان
  ). 326همان، ص(

، تنهـا مرجـع   حقوق بشر بين المللينيز همانند  حقوق بشر اسلاميدر  ،بدين ترتيب
توان زيست اجتماعي نمي هاي فردي و عمومي، قانون است و اساساًمحدودكننده آزادي
بنـد هفـتم از اصـل سـوم قـانون اساسـي       . فصـل الخطـاب ندانسـت    داشت و قانون را

دولت را موظف كرده است تا همه امكانـات خـود را بـراي     نيز جمهوري اسلامي ايران
    به كار گيرد.» هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانونتأمين آزادي«

 هاي تحديد آزادي شاخصمعيارها و 
حقوق بشر اسلامي، معيارهايي براي تحديد المللي و در هر دو نظام حقوق بشر بين

مند صورت گيرد و معقول و آزادي در نظر گرفته شده است تا تحديد به صورت ضابطه
  كنيم.مقبول باشد. در اين قسمت به اين معيارها اشاره مي

 حقوق بشر بين المللي در 

سـالار،  ها در هـر نظـام مـردم   با اذعان به مرجعيت انحصاري قانون در تحديد آزادي
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سازد كه اعلاميه، براي اعلاميه جهاني حقوق بشر روشن مي 29ماده  2مل در مفاد بند أت
تواند به ميل و گذار نميبدين معنا كه قانون ؛محدوديت قانوني نيز محدوديت قائل شده

بلكــه لازم اســت قــانون  ،هــا را محــدود كنــدآزادي ،خــواه خــود بــا وضــع قــانوندل
مين، شناسايي و مراعات حقوق أمنحصراً به منظور ت«گيرد كه  نظرهايي را در محدوديت
هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقـي و نظـم عمـومي و رفـاه     و آزادي

  ».همگاني در شرايط يك جامعه دمكراتيك وضع گرديده است
آزادي «، »عامـه و امنيـت ملـي   حقـوق  «شاخص  چهار قوانين بر مبناي ،بدين ترتيب

  كنند.حدود آزادي را تعيين مي، »نظم عمومي« و »اخلاق و عفت عمومي«، »نديگرا
هايي كـه نـاقض   زيرا آزادي ؛زا هستندها به حكم عقل نيز محدوديتهمين شاخص

هـاي نـامعقولي خواهنـد بـود. در تمـامي ايـن مـوارد، از        ها باشـند، آزادي اين شاخص
زيـرا اگـر عـدالت،     ؛ها يـاري گرفـت  ييد محدوديتأتوان در تعيين و تنيز مي» عدالت«

ها ظلم و در نقطـه مقابـل   قرارگرفتن هر چيز در جاي خود باشد، تجاوز از اين شاخص
هرچند در جاي خويش  ؛هاي ناشي از عقلانيت و عدالتعدالت خواهد بود. محدوديت

اند، ولي زماني كه در يك نظام سياسي، از محدوديت و مبناي آن سخن درست و بايسته
زيرا عقلانيت و عدالت در خاستگاه  ؛دهيم گوييم، تنها قانون را بايد مورد توجه قرارمي

امـا در سياسـت و حكومـت،     ،گيرند بايد مورد تحليل قرار ،اندخود كه فلسفه و اخلاق
گذار نيز كند؛ هرچند قانوناين قانون است كه حد و مرز مناسبات اجتماعي را تعيين مي

هاي ايـن  از ظرفيت ،هاي اخلاقيهاي فلسفي و ارزشر انديشهثيأبه طور طبيعي تحت ت
توان چنين نتيجه گرفـت كـه در   دو و ساير علوم بهره خواهد گرفت. با اين توصيف مي

و بـر مبنـاي چهـار شـاخص     » قـانون «سالار، حد آزادي فقط بـه وسـيله   هاي مردمنظام
  شود. گفته تعيين ميپيش

بر برخي از انديشمندان اسلامي وارد ساخت كـه   توان نقدي روشي راجا ميدر اين
از آزادي  هاي گوناگوني كه احياناًكيد بر مقوله آزادي (با توجه به سوء استفادهأبه جاي ت

   :اندكيد ورزيده و گفتهأت» عدالت«گيرد)، بر صورت مي
ولـي از ايـن واژه    ،در عين حال كه آزادي از قداست خاصي برخوردار است
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از اين جهـت بايـد    ،شودصحيح بيش از هر عاملي استفاده ميبر ضد آزادي 

زيرا عدالت خورشيدي است  ؛منادي اجراي عدالت و قانون در جامعه باشيم
كنـد (سـبحاني،   آن جا را به بهشت برين تبديل مـي  ،كه بر هر سرزميني بتابد

  ). 33، ص1384
و » عـدالت « زيـرا روشـن شـد كـه     ؛مل اسـت أرسد اين جايگزيني قابل تبه نظر مي

  اند و نه جايگزين آن.كننده حدود آزاديتعيين» قانون«
ليبراليسـتي و مـادي بـه مقولـه آزادي و      هـاي صـرفاً  تري وراي نگرشملات دقيقأت

اي كه خاستگاه اوليـه آن را افـزون   به گونه ؛خواهي در غرب نيز مطرح بوده استآزادي
ند و گويا به همـين دليـل در انقـلاب    دابر تحقق كامل آزادي، تحقق مفهوم انسانيت مي

گرفته اسـت.   كيد قرارأنيز مورد ت» برابري و برادري«، دو عنصر »آزادي«فرانسه در كنار 
ها حقيقت آزادي نه تنها فراتر از آزادي سطحي، مادي و فروكاسـتن آن  در اين برداشت
  6بـر نفـس  بلكه معناي راستين آزادي بـر پايـه تسـلط     ،هاستو هوس يبه آزادي در هو

   :يابد وبليت دفاع ميقا
، 1387(گـري،   طبق ديدگاه تسلط بر خود، ترك تمايلات كليد آزادي اسـت 

  ).115ص
گري، چهـار تقريـر مشـهور از ايـن ديـدگاه را فضـيلت اخلاقـي، رشـد شخصـي،          

اري اخلاقـي از  گ ـخردورزي عقلاني و ثبات ذهني گـزارش كـرده اسـت. تقريـر پرهيز    
   :ديدگاه تسلط بر خود

هاي شيطاني در ذات خود غالـب  كند كه بر هوستصوير شخصي را بيان مي
ــام آن  ــت. انج ــده اس ــي آم ــخص م ــه ش ــت چ ــد، آزادي نيس ــه  ،خواه بلك
  ). 116همان، صافسارگسيختگي است (

 ،هـا و لـذت  بر اين باور بود كه براي آزادبودن، فرد نبايد بر اساس هـوس » پرستون«
نه، انديشـمندانه و منضـبط عمـل كنـد (گـري،      بلكه بايد بر يك مشي هدفمند، شـجاعا 

مندانـه بايـد گفـت كـه ايـن      ). سوگ74م، ص1982به نقل از پرستون،  118، ص1387
گرانه ليبراليستي، تاب آورده كرد ماديبرانگيز نتوانستند در برابر رويهاي تحسيننگرش
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اش تـا  ي و سياسيسفانه با اين كه ليبراليسم در ابعاد اقتصادأاز گردونه خارج شدند و مت
يعني عنصـر اخلاقـي آن،    ؛اما از يك بعد اساسي مورد بحث ،نمود حدودي توسعه پيدا

افـزايش روزافـزون    عاري شد و همين امر كه موجب نوعي ايجاد سـردرگمي روانـي و  
هاي فردي در جوامع پيشرفته صنعتي گرديده، برخي از انديشـمندان را بـر آن   خودكشي

 ، 1383جويي اين نقيصه بزرگ انساني برآينـد (توحيـدفام،   ارهصدد چ داشته است تا در
  ).225-226ص

  حقوق بشر اسلاميدر 
  اصل بر آزادي است.  ،اسلام اين اعتقاد وجود دارد كه از نظر

، اصل در زندگي انسان اين است كه آزاد بماند و اين آزادي او محدود نگردد
واقعـي خـود او يـا بـه      بـه آزادي  ،هايي كه اگر رعايت نشودمگر محدوديت

، 1386 ؛ پيمان؛ فتـاپور و كيـانوري،  آزادي ديگران لطمه زند (حسيني بهشتي
  ). 18ص

   :به موجب ماده يازدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر
 يـا  كـردن ذليـل  يـا  كشـيدن بردگـي  به حق احدي و شودمي متولد آزاد انسان

  رد.  ندا را او كشيدنبندگيبه يا كشيدنبهره يا مقهوركردن
 كيد قـرار أمورد ت اسلامي حقوق بشرهاي سياسي در ويژه آزاديهو ب ها عموماًآزادي

بلكـه وظيفـه بـراي مسـلمانان      ،گرفته و نظارت بر حاكمان و نقد آنان، نه تنها يك حق
قابـل   معصومي كه در وضع غيـر  هر مقام غير ،تلقي شده است. از ديدگاه شهيد مطهري

). 71، ص1367ي خودش خطر است، هم براي اسلام (مطهري، هم برا ؛انتقاد قرار گيرد
هـا  كننده حـد آزادي توانند مشخصدر انديشه اسلامي نيز معيارهايي وجود دارند كه مي

  شوند.در جامعه باشند كه به اختصار اشاره مي

  موازين اسلامي
د در تعيين حدوشرع ترين شاخصي دانست كه قانون توان مهمموازين اسلامي را مي

گيري يا محدودساختن آزادي دست«بر همين اساس، دهد. ها مورد توجه قرار ميآزادي
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اعلاميـه   20(مـاده  » مگر به مقتضـاي شـرع   ،يا مجازات هر انساني جايز نيست يا تبعيد

(بنـد الـف   » دارد را شرعي هايراه از شدنمالك حق انساني هر«اسلامي حقوق بشر) و 
قـانون اساسـي جمهـوري    . مطـابق اصـل چهـارم    ق بشـر) اعلاميه اسلامي حقو 15ماده 

   :اسلامي ايران نيز
كليه قـوانين و مقـررات مـدني، جزائـي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي،        

  باشد.  موازين اسلاميها بايد براساس نظامي، سياسي و غير اين
هـاي اسـلامي يـا    هاي سياسي و صنفي و انجمـن ها، انجمنآزادي احزاب، جمعيت

مـوازين  اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي،  ،هاي ديني نيز مشروط به اين استيتاقل
گـذار  قانون اساسي). قانون 26اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند (اصل 

سـالار  بـرده اسـت. در نظـام مـردم     را بـه كـار  » مباني اسـلام «در همين راستا گاه تعبير 
ها، بدون حمل سلاح ، به شـرط  پيماييات و راهجمهوري اسلامي ايران، تشكيل اجتماع

آزاد اسـت (اصـل بيسـت و هفـتم قـانون اساسـي).        ،آن كه مخل به مباني اسلام نباشـد 
به شرط عدم اخـلال بـه مبـاني اسـلام و حقـوق       ؛دارانچنين آزادي بيان و نقد زمامهم

قـانون   6قـانون اساسـي). مـاده     24عمومي بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت (اصـل       
موارد اخلال به مباني اسلام را شمارش كرده است. نشر مطالـب الحـادي و     7،مطبوعات

هـا و تصـاوير و مطالـب    اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس مخالف موازين اسلام، 
اعم از زن استفاده ابزاري از افراد ( خلاف عفت عمومي، تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،

تحقير و توهين به جنس زن، تبليـغ تشـريفات و تجمـلات     ،او مرد) در تصاوير و محتو
  قانوني و اهانت به اسلام و مقدسات آن از جمله اين مواردند. نامشروع و غير

  امه و امنيت مليحقوق ع
   :كند كهدر همين راستا اعلاميه اسلامي حقوق بشر تصريح مي

 انگيختنبـر  به منجر كه چيزي هر يا و مذهبي يا قومي احساسات برانگيختن
  ). 22نيست (بند د ماده  جايز گردد، نژادي تبعيض حس نوع هر
قانون اساسي، علاوه بر شرط عدم اخلال به مباني اسـلام، شـرط عـدم     24در اصل 
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اخلال به حقوق عمومي نيز براي آزادي بيان ذكر شده است. مصاديق اخلال به حقـوق  
جاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به قانون مطبوعات عبارتند از: اي 6مطابق ماده  ،عمومي

هـا بـه ارتكـاب اعمـالي     تشويق افراد و گروه ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي،
نمودن و انتشـار اسـناد و   فاش عليه امنيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل يا خارج،

 انتشـار دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح، نقشه و اسـتحكامات نظـامي،   
مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگسـتري و تحقيقـات   
مراجع قضايي بدون مجوز قانوني، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يـا تحريـف   

  .انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي مطالب ديگران و

  نظم عمومي
ومي نيـز كـه از آن بـه    در كنار موازين اسلامي و حقوق عمومي، شاخص نظـم عم ـ 

گرفتـه   قرار كيدأدر نظام اسلامي بسيار مورد ت ،شودتعبير مي» قاعده وجوب حفظ نظام«
يكـي از خـط قرمزهـايي اسـت كـه بـه شـدت نسـبت بـه آن           ،اخلال در نظام و اساساً

اي از اهميـت  اسـت كـه    حساسيت نشان داده شده است. حفظ نظم عمومي بـه درجـه  
فقيهـان،   برخي به اعتقاد ،روشارع مقدس به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست و ازاين

اگر بين حفظ نظم عمومي و ديگر احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شـود، حفـظ   
هر امري كه موجب اختلال در نظام زندگي و معيشت  ها مقدم است و اساساًنظام بر آن

توحيـدي   و 52، ص1، جق1403باشـد (ايروانـي،   لاً و شرعاً مجـاز نمـي  مردم شود، عق
، حفـظ نظـام را از   1اي چون امـام خمينـي  ). فقيه بلندپايه3، ص2، جق1417تبريزي، 
ايجاد اختلال در امـور مسـلمانان را از امـور مبغوضـه      ،كد و در نقطه مقابلؤواجبات م

منان ؤاي خطاب به مآن كريم در آيهقر ).619، ص2، ج1379خميني،  امامدانسته است (
  فرمايد: مي

نْ  الخْيرَةُ لهَم يكُونَ أنَْ أمَراً ورسولُه اللَّه قضََى إذِاَ مؤمْنةٍَ ولاَ لمؤمْنٍ كاَنَ وما«  مـ
مرِهنْ أَمم صِ وعي اللَّه ولَهسر و فَقَد ّ  )؛36: )33((احـزاب  »مبِينًا ضَلَالًا ضَلَ

 فرمـان  كارى به اشفرستاده و خدا چون كه نرسد را مؤمنى زن و مرد هيچ و
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 را اشفرسـتاده  و خـدا  كس هر و باشد اختيارى كارشان در آنان براى دهند،

  است.  گرديده آشكارى گمراهى دچار قطعاً ،كند نافرمانى
كـرد كـه   توان استظهار مي ،در صورتي كه فرمان الهي مربوط به امور اجتماعي باشد

ممنوعيت آزادي در چنين مواردي به دليل آن است كه منتهي به اخلال در نظم عمـومي  
رسـد در  بـه نظـر مـي    ،گيـرد  شود. در صورتي كه چنين استظهاري مورد خدشه قرارمي

  توان كرد. سوره نور نسبت به موضوع ترديدي نمي 62ظهور آيه 
ه  كاَنوُا وإذِاَ ورسوله اللَّهبِ آمنوُا الَّذينَ الْمؤمْنوُنَ إنَِّما« رٍ  علـَى  معـ امعٍ  أمَـ  لـَم  جـ

تَأذْنوُه  حتـَّى  يذهْبوا تَأذْنُونَك  الـَّذينَ  إنَِّ يسـ ك  يسـ  باِللـَّه  يؤمْنـُونَ  الـَّذينَ  أوُلَئـ
هولسرانـد آورده ايمان پيامبرش و خدا به كه هستند واقعي كسانى مؤمنان ؛»و 

. رونـد نمي ،نگيرند رخصت او از تا باشند، همگانى كارى در پيامبر با چون و
 ايمـان  پيـامبرش  و خدا به كه هستند كسانى طلبند،مى رخصت تو از كه آنان

    اند.آورده
هـاي آن،  كرد قرآني براي قوام و دوام نظم جامعه اسـلامي و تحكـيم پايـه   اين روي
هاي ديني است كه از نظـر قـانون اساسـي    ن آموزهمل است. با الهام از هميأبسيار قابل ت

ها به هيچ وجه نبايد بـه  گيري از آزادياحقاق حقوق و بهرهجمهوري اسلامي ايران نيز 
   :منافع عمومي آسيب رساند. به موجب اصل چهلم

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يـا تجـاوز بـه    هيچ كس نمي
  منافع عمومي قرار دهد. 

  عمومي  عفت
هاي عرفي با شاخصي به عنوان اخلاق و عفت گونه كه مرزهاي آزادي در نظامهمان

نظامي ارزشـي و هنجـاري    شوند، در نظام اسلامي كه اساساًعمومي كنترل و محدود مي
و اسـلام در   آفـرين اسـت  نقش ،است نيز اين امر به طريق اولي به عنوان شاخصي مهم

سـوره نـور    19اي نشان داده است. قرآن كـريم در آيـه   هاين زمينه حساسيت فوق العاد
  فرمايد:مي
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يم فـي الـدنْيا    « إنَِّ الَّذينَ يحبونَ أنَ تشَيع الفْاَحشَةُ في الَّذينَ آمنوُا لهَم عذاَب ألَـ
 يابـد،  شيوع ايمان با مردم ميان در هازشتي دارند دوست كه كساني؛ »والĤْخرَةِ
  است.  آخرت و دنيا در آنان براي دناكيدر عذاب

  افزون بر اين، اسلام ضمانت اجراي كيفري نيز در اين خصوص تعيين كرده است:
والَّذينَ يرمْونَ الْمحصناَت ثُم لَم يأْتوُا بِأرَبعةِ شهُداء فاَجلدوهم ثَمانينَ جلْدةً ولاَ «

قوُنَ  تقَبْلوُا لهَم شهَادةً  م الفْاَسـ  زنـان  كـه  كسـاني  )؛4: )24((نـور  »أبَدا وأوُلئَك هـ
 هـا آن آورند،نمي) خود مدعاي بر( شاهد چهار سپس كنند،مي متهم را دامنپاك
  فاسقانند.  همان هاآن و نپذيريد هرگز را شانشهادت و بزنيد تازيانه هشتاد را

   :داشته است مقرردر همين راستا اعلاميه اسلامي حقوق بشر 
 ،هـاي اخلاقـي  انساني حق دارد كه در يك محيط پاك از مفاسـد و بيمـاري   هر
اي كه بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد، زندگي كند، جامعـه و  گونهبه

بـه  و  )مـاده هفـدهم  (بنـد الـف    دولت موظفند اين حق را براي او فراهم كننـد 
شدن جامعه ها يا متشتتاختلال در ارزش كارگيري هر چيزي كه منجر به ايجاد

  ). ماده بيست و دوم(بند ج  شدن اعتقاد شود، ممنوع استيا زيان يا متلاشي
هـاي مصـداقي   چه در برداشت مفهـومي و چـه در حـوزه    ؛اختلاف نظر زيادي البته

دارد، ايـن   دينـي وجـود   هـاي دينـي و غيـر   نسبت به اخلاق و عفت عمومي، در نظـام 
هايي است كه در ميان جوامع و زيرا وابسته به ارزش ؛ها امري طبيعي استاختلاف نظر

  اند. يافته ها بروز و ظهورفرهنگ
سـان  توان اخلاق عمومي را در همه جوامـع هـم  گفته، نميبا عنايت به واقعيت پيش

ديد. در هر جامعه بسته به شـرايط اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي، اخـلاق       
) و در 209، ص84، ش1397(ويـژه و پويـا،    گيردي متفاوت به خود مياعمومي چهره

در صورت تعارض ميان حقوق فردي و اخلاق عمومي، ايـن حقـوق محـدود     ،حال هر
خواهند شد. مطابق بند يك اصل سوم قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران، دولـت     

تقـوا و   ان واسـاس ايم ـ  ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقـي بـر  «موظف به 
جا كه خانواده واحـد بنيـادي جامعـه    از آن«است و » مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي



127 

 

 

حل
ت

يمع لي
رها

ا
 ي

حد
ت

 دي
زاد

آ
 ي

ظا
و ن
ر د

د
لام

اس
شر 

ق ب
قو
م ح

 ي
عرف

شر 
ق ب

قو
و ح

 / ي
ته
راس

ن آ
جوا

ن 
سي

ح
بايد ... بر پايه حقوق و  ،هاي مربوطريزياسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه

  (اصل دهم قانون اساسي). » اخلاق اسلامي باشد

  حقوق و آزادي ديگران 
صلي تعرض به حقوق و آزادي ديگران را اسـتعلا و سركشـي   قرآن يكي از عوامل ا

مـورد نكـوهش    هايي هستند كـه شـديداً  فرعون، نمرود و قارون نمونه .داندها ميانسان
  اند: گرفته قرار

»َأب حذَبي مْنهفَةً مطاَئ فْتضَعسا يعيا شَلهلَ أَهعجضِ وي الأَْرلاَ فنَ عورْعإنَِّ ف مناَءه
 زمـين  در فرعون )؛4): 28((قصص؛ »ويستحَييِ نساءهم إنَِّه كاَنَ منَ الْمفسْدينَ

 را گروهـي  نمـود؛  تقسيم مختلفي هايگروه به را آن اهل و كرد جوييبرتري
 بـراي ( را شانزنان و بريدمي سر را شانپسران كشاند،مي ناتواني و ضعف به

  بود.  مفسدان از يقين به او داشت؛مي گهن زنده) خدمت و كنيزي
مورد نهي  كه اضرار به غير استيكي از مصاديق تعرض به حقوق و آزادي ديگران، 

بن جندب براي سركشي به درخت خرمايش كه در خانه يكي از  ةسمر .واقع شده است
او بـه   ،شدداشت، با نقض حريم خصوصي و بدون اجازه وارد خانه وي مي انصار قرار

پيـامبر بـه سـمره فرمـود بـه هنگـام ورود اجـازه بگيـرد و او          ،رسول خدا شكايت كرد
حتي با مبلغ بسيار زياد  ،نپذيرفت، پيشنهاد حضرت براي فروش درخت به مرد انصاري

رسول خدا وعده داد كـه بـه جـاي ايـن درخـت خرمـا        ،نگرفت نيز مورد پذيرش قرار
جا بود كه حضرت بـه مـرد   اين ،نپذيرفت درختي در بهشت به او داده شود و او باز هم

انصاري فرمود برو و درخت سمره را از بيخ و بن بركن و پيش او انداز! زيرا در اسـلام  
). 293، ص5ج ،ق1407(كلينـي،   »فانّه لا ضـرر و لا ضـرار  « اضرار به غير وجود ندارد:

حـديث نبـوي،    اهميت ممنوعيت اضرار به غير تا جايي است كه فقيهان با الهام از ايـن 
دانسته و فروعـات فقهـي فراوانـي را بـر آن     » قاعده لاضرر«يكي از قواعد مهم فقهي را 

در اصل چهلم قانون اساسي، اضرار به غيـر در كنـار تجـاوز بـه منـافع       اند.مترتب كرده
  ذكر شده است. ،كندها را معين ميعمومي، به عنوان شاخصي كه حدود آزادي
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ل يك حق به منافع يـا مصـالح عمـومي آسـيب وارد كنـد،      هرگاه اعما ،بدين ترتيب
هاي ديگران را نقض كند، مغاير با نظم عمومي يـا اخـلاق حسـنه و يـا     حقوق يا آزادي

، 1385نيـا،  تـوان آن را محـدود و مقيـد سـاخت (قربـان     مخل به مباني اسلام باشد، مي
  ).20، ص10ش

 موازين اسلامي   معيارجايگاه 
حقـوق  «، »حقـوق و آزادي ديگـران  «هايي چون ، شاخصهاي فوقاز ميان شاخص

هاي سياسـي نيـز در   در ساير نظام» ت عموميفع« و »نظم عمومي«، »امه و امنيت مليع
 نظـر  هـا در قوانين مورد توجه قرارگرفته و به عنوان معياري براي تعيـين حـدود آزادي  

حقوقي  ي نظامشاخص اختصاص» موازين اسلامي«شوند. از آن جا كه شاخص گرفته مي
گـرفتن   است، تحليل اين شاخص از اين جهت حائز اهميت است كه بـا در نظـر   اسلام

 قلمـرو شود، سـبب تقليـل   ها اعمال ميواسطه قانون بر آزاديههايي كه بآن، محدوديت
ها در يك نظام خواهد شد و در نتيجه فهرست آزادي هاساير نظامها در مقايسه با آزادي

در مقـام   ،با نظام غير ديني، محـدودتر خواهـد بـود. بـه سـخن ديگـر       ديني در مقايسه
ها هاي غير ديني، ترديدي نيست كه تعداد اين آزاديها در نظامآزادي مصاديقشمارش 

شـوند.  هاي ديني، بـه رسـميت شـناخته مـي    هايي خواهد بود كه در نظامبيش از آزادي
 ؛هاي عرفي ايجاد خواهد كـرد نظامتري براي ، جاذبه بيشبه طور طبيعيچنين وضعيتي 

هـا  هـاي قـانوني در آن  هايي خواهند داشت كه محـدوديت ها گرايش به نظامزيرا انسان
هـاي  مگر آن كه پاسخ درخوري بـه چرايـي محـدوديت      8،هاي ديگر باشدتر از نظامكم

زين اين باور وجود دارد كه موا داده شود.» موازين اسلامي«تر برخاسته از شاخص بيش
  اند. اسلامي عاقلانه و عادلانه

هرچـه را شـرع حكـم كنـد،      ؛كه حكم عقل و شرع با هم ملازمند معتقدنداصوليان 
زيرا شارع مقدس خود از عقـلا و بلكـه خـالق عقـل و      ؛عقل آن را تصديق خواهد كرد

هاي غير معقول از نظـر  ييد و آزاديأهاي معقول مورد تآزادي ،عقلا است. بر اين اساس
بـا عـدالت دارنـد.     كامليسويي هم ؛موازين اسلاماز سوي ديگر، شود. رع، ممنوع ميش
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هاسـت. در فـرامين   خداوند واجد همه صفات كمال است و عدالت از جمله اين صفت

م مثْقـَالَ ذَرةٍ   « :اي ظلم نسبت به انسان و جهـان وجـود نـدارد   الهي ذره  »إنَِّ اللـّه لاَ يظْلـ
، بـه منظـور   اندارسال پيامبران الهي كه خود ناقلان شرع و احكام الهي) و 40: )4((نساء

   :اقامه قسط و عدل صورت گرفته است
» ط  »لَقَد أَرسلْناَ رسلَناَ باِلبْيناَت وأنَزلَْناَ معهم الْكتاَب والْميزاَنَ ليقُوم النَّاس باِلْقسـ

  ). 25: )57((حديد
هـا را بايـد در   هاي ناشي از موازين اسلامي در مورد آزاديديتبدين ترتيب، محدو

  گرفت و پذيراي آن شد. تشريعي خداوند در نظر تلاراستاي عد
بـه  لازم اسـت  ها است، كه محدودكننده برخي از آزادي» موازين اسلامي«در تحليل 

سـويه  اسلام به مثابه مكتبى جـامع، بـه آزادى نگـاهى يـك    اين نكته مهم توجه شود كه 
اسناد بـين المللـي حقـوق    ندارد. آزادى در اسلام در همه ابعاد آن ارج نهاده شده است. 

به آزادى بيرونى در روابط اجتماعى و در رابطه با دولت و قـدرت حكومـت    نوعاً، بشر
بـه فرمـوده    ودر تعاليم دينى نيز مورد توجه قـرار گرفتـه    اين بعد از آزادي اند.پرداخته

  9كار همه پيامبران الهى قـرار داشـته اسـت.    ا طاغوتيان و جباران در دستورقرآن، مبارزه ب
هـاى  ها و رسالتكند و يكى از مأموريتاسلام هرگونه استبداد و خودكامگى را نفى مى

 .ها را به بند كشـيده بودنـد  پيامبر اسلام، برداشتن قيد و بندها از دوش مردمى بود كه آن
كننده آزادى در كننده و تثبيتترين ترويجبزرگ ،ه خودى خودبينى اسلامى باساساً جهان

 عرصه زندگى اجتماعى انسان است.
بعد ديگر آزادى، آزادى درونى اسـت. اسـلام كرامـت و ارزش والاى انسـانى را در     

دانـد. ايـن همـان    هـاى نفسـانى مـى   ها و اسارتبندگى خالصانه خدا و آزادى از هوس
هويت انسـانى بـا آن گـره خـورده اسـت. در انديشـه        چيزى است كه حقيقت آزادى و

انـد و هرگـز طعـم    هاى به ظاهر آزاد، در بـاطن اسـير و بـرده   بسيارى از انسان ،اسلامى
   :اند و چه زيبا گفته شده است كهشيرين آزادى واقعى را نچشيده

(نهـج البلاغـه،      10انـد هايى كه به اسارت نفسِ فرمانروا درآمدهچه بسيار عقل
  ). 211ت حكم



130  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
د

/ 
پي

پيا
104

 

 

شود و تـا انسـان از قيـد و بنـد     آزادي در انديشه اسلامي، نخست از درون آغاز مي
گـردد.  ها و عوامـل برونـي رهـا نمـي    از اسارت طاغوت ،هاي دروني آزاد نگردداسارت

كشد، همـان بنـدهاي جهـل و زبـوني و     چه كه انسان را به زنجير اسارت جباران ميآن
تمـايلات حيـواني اسـت. پيـامبران تنهـا بـراى ايـن         ها وطمع و پرستش هوي و هوس

هـم شـكنند و آدميـان را از بيـرون آزاد نماينـد. هنـر        نيامدند كه استبداد بيرونـى را در 
ها نهفته است كه از آن به جهاد اكبـر تعبيـر   تر پيامبران در آزادسازى درونى انسانبزرگ
شـكنند و در فضـاى   مـى  گـاه كـه قفـس تـن را    هـا آن شود. در مكاتب الهى، انسـان مى
  آزادگان واقعى خواهند بود.  ،آيندانتهاى عبوديت به پرواز در مى	بى

داشتن به مال و جان و زن و فرزند است و اين اقتضاي زنـدگي  زندگي تعلق
ايـن تعلقـات كـار آسـاني      است، از حداقل آن تا استغراق در آن، رهاشدن از

قات رها شوند (ابراهيمي ديناني، كوشند كه از اين تعلنيست. مردان بزرگ مي
  ). 487، ص1390

شـود و غـرب بـا همـه     تعبير مى» آزادگى«اين آزادى همان چيزى است كه از آن به 
از ايـن جنبـه آزادى غفلـت     ،اى كه در زمينه آزادى بيرونى برداشته استهاى ارزندهگام

  است.		نموده
 از بشـر  حقـوق  بـا  سـلام ا ديـدگاه  از بشـر  حقـوق  كه است تفاوتى همان نكته، اين
  : يعنى. دارد غرب ديدگاه

 بايد باشد، ديگران حقوق و آزادى مزاحم نبايد كهاين بر علاوه انسان، آزادى
 در را بشر و گذرگاه همانند را دنيا اسلام. نكشاند تباهى به نيز را انسان خود
 گذر .بيندمى تكامل و رشد حال در را او و داندمى گذرگاه اين از عبور حال
 يقينـاً  و دارد قـوانيني  تكامـل،  و رشـد  و اسـتعداها  شكوفايي گذرگاه، اين از

 ،نيست آزاد كاملاً ديگران حقوق و خود حقوق و قوانين اين مقابل در انسان
  . )270، ص1392 جعفري،( است ولؤمس و محدود و مقيد بلكه

كننـده  تعيـين  برخي از انديشمندان اسلامي همين مفاد وحي الهي در همين راسـتا را 
  اند.  هدانستحدود آزادي 



131 

 

 

حل
ت

يمع لي
رها

ا
 ي

حد
ت

 دي
زاد

آ
 ي

ظا
و ن
ر د

د
لام

اس
شر 

ق ب
قو
م ح

 ي
عرف

شر 
ق ب

قو
و ح

 / ي
ته
راس

ن آ
جوا

ن 
سي

ح
وحي الهي از جانب آفريدگار انسان است كه مصنوع خود را بهتر از ديگـران  

خـالق   .باشدشناسد و از نيازهاي واقعي و نيازهاي كاذب او كاملاً آگاه ميمي
انسان نيست كه رقيب و مخـالف او باشـد، بلكـه در سـاحت      انسان در رتبه

د. نگـر سوز و مهربان ميكه به انسان از ديدگاه يك معلمّ دلبرتري قرار دارد 
بلكه بايـد آن را بـه    ،طبعاً نبايد دستورهاي او را نوعي مخالف آزادي دانست

  ). 8، ص43، ش1381(سبحاني،  عنوان تعديل غرايز سركش تلقّي كرد
جهن، يك دادن به نشر آثار و تصاوير مستمعتقدند اجازه«ها گرچه ليبرالليبراليسم و 

گوينـد  ) و گرچه مى5، ص1374(ساندل، » ها چيز ديگرچيز است و تأييد و تصديق آن
تفـاوتى كـه بـا     ؛ها هم به اندازه ديگران از چاپ و نشر تصاوير مستجهن متنفّرنـد كه آن

هاى منصـفانه ارج  ديگران دارند در اين است كه براى تساهل يا آزادى گزينش و روش
  ترى قائلند. بيش

اى رسد كه پاسخ ليبراليسم بـه انتقادهـا بـه نحـو فزاينـده     چنين به نظر مى اما
اى ناروشن گرديـده  پذيرتر شده و مبانى اخلاقى آن نيز به نحو فزايندهآسيب

 ـ  تساهل و آزادىِ انتخابنظر از 		هاى مهم ديگرى ـ صرف است. وقتى ارزش
  ). 6ن، صهمادر خطر است، چرا بايد به اين دو ارزش اولويت داد؟ (

 ايـن اسـت كـه رهـاورد چنـين نگرشـي،        ،شودچه امروزه به وضوح مشاهده ميآن
هاى انسـانى بـه   كردن معنويت و ارزششكستن حريم اخلاق و مرزهاى عفاف و قربانى

  پاى آزادى افسارگسيخته است.
هاي ليبراليستي نيز توجه به فضيلت اخلاقي، رشد شخصـي،  ، در انديشهبدون ترديد

سـفانه بـا تسـلط    أولـي مت  ،عقلاني و صيانت از هويت  انساني وجود داشـته  خردورزي
ها گرانه، به فراموشي سپرده شده است. در ادبيات اسلامي با تقسيم آزاديكرد ماديروي

سـنجي ميـان ايـن دو از سـوي ديگـر،      به آزادي دروني و بيروني از يك سـو و نسـبت  
زيـرا وقتـي    ؛تسلط بر خويشتن وجود دارد تري از برداشت آزادي به مثابهملات دقيقأت

توان اين اشكال را گرفت كـه اگـر معنـاي    ديگر نمي ،هاي آزادي مشخص شوندساحت
اين برداشت دال بر اين است كـه شخصـي كـه در يـك     «آزادي تسلط بر خويش است 
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» اگر به لحاظ عاطفي كنترل كامل خـود را داشـته باشـد    ،سلول زنداني است، آزاد است
   :). گري هر چند به اين اشكال پاسخ داده است كه119، ص1387(گري، 

ولي  ،دار، در يك سلول، به معناي ميان فردي، غير آزاد استزنداني خويشتن
 ،او ممكن است به يك معناي درون فردي آزاد باشد. بدن او غيـر آزاد اسـت  

   .)120همان، صتواند آزاد باشد (ولي روح يا نفس او مي
ها در يك نگاه پيشيني به بيروني و دروني تقسيم شده وشي، اگر آزادياما به لحاظ ر

  ديگر نيازي به توجيهاتي اين چنين نيست. ،باشد
مندي نسبت به آزادي و باور راستين به آن، در گرو آزادى در معنـاى موسـع   دغدغه

قسيم ترين مبناى تتوان به اساسىجا مىيعني آزادي دروني و بيروني است. از همين ؛آن
برد. تأمـل  	در فرهنگ دينى پى» هاى نامشروعآزادى«و » هاى مشروعآزادى«ها به آزادى

هـا  هايى بر آزادى بيرونـى انسـان  در همه مواردى كه در شرع مقدس اسلام، محدوديت
دهد كـه موضـوع   ها ممنوع گرديده است، نشان مىقرار داده شده و برخى از اين آزادى

  مطرح بوده است. » دروني آزادى«خدشه واردشدن بر 
 ،اصل در زندگي انسان اين است كه آزاد بماند و اين آزادي او محـدود نگـردد  

به آزادي واقعي خود او يا به آزادي  ،هايي كه اگر رعايت نشودمگر محدوديت
  ). 18ص ،1386؛ پيمان؛ فتاپور و كيانوري، ديگران لطمه زند (حسيني بهشتي

ابسته بـه آزادىِ درونـى اسـت و در مقـام تـزاحم ميـان       جا كه هويت انسانى واز آن
ناچار بايد يكى را انتخاب نمود، اين آزادى درونى اسـت كـه   هآزادى بيرونى و درونى، ب

به حكم عقل و  ،شود. به سخن ديگر، اگر آزادى، آزادگى را به اسارت در آوردمقدم مى
مهـار شـود و در غيـر ايـن      تر بايـد تر، آزادى كوچكشرع و براى دفاع از آزادى بزرگ

   :گونه كه مشهود استهمان ،صورت
اسـتفاده از   تـرين قربـانى سـوء   نخستين و بـزرگ  ،در روزگار ما خود آزادى

توانــد بــه انگيــز آزادى امــروز مــىواژه دل ،همــين اســاس آزادى اســت. بــر
، 1379شـود (رشـاد،   		اطـلاق » تـرين ارزش متعـالى «تـا  » تـرين عمـل  پست«

  ). 125ص
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گـاه از  زننـد، هـيچ  ترين وجه ممكن از آزادى بيرونى دم مـى نان كه در افراطىهمه آ

قيد و شرط دفاع نكـرده و يـا حـداقل در عمـل بـه لـوازم آن       	گروى مطلق و بىرهايى
 باشند. بند نمىپاي

اين نكته نيـز بسـيار اهميـت دارد كـه آيـا آزادى       ،»حد آزادى«در مباحث مربوط به 
ليبراليسم، آزادى را بـه عنـوان يـك     ؟ضوعيت دارد يا طريقيتهدف است يا وسيله، مو

دهد؛ بـديهى اسـت   مي در حالى كه اسلام، آزادگى را هدف قرار ؛گيردمي هدف در نظر
گذارى، تفاوت در حدود و مرزهاى آزادى را به دنبـال خواهـد   كه تفاوت در نوع هدف

  داشت.  
نـه   ،اسـت » اىيلهكمـال وس ـ «آزادى براى انسان كمال است، ولـى آزادى  

هدف انسان اين نيست كه آزاد باشد. انسان بايد آزاد باشد تـا   ».كمال هدفى«
 ،استچون آزاد «به كمالات خويش برسد. انسان آزاد و مختار است، ولى آيا 

مختار است كـه كمـال خـود را انتخـاب     «كه يا اين» به كمال خود رسيده است
تـرين كمـالات و مقامـات برسـد و     ىبا آزادى ممكن است انسان به عال» ؟كند

  ). 346- 347، ص1368السافلين سقوط كند (مطهرى، 	ممكن است به اسفل
م بـا  أآزادي تـو «هايي كه بر بنيان مرصوص آزادگي تكيـه زده باشـند، همـان    آزادي

ها و مباني جمهـوري  اند كه اصل دوم قانون اساسي ايران، آن را يكي از پايه» وليتؤمس
نظـام، دولـت موظـف اسـت     اين انسته است. به همين دليل است كه در اسلامي ايران د

ايجاد «ها گيرد كه از جمله آن همه امكانات خود را براي پيشرفت مادي و معنوي به كار
تقوا و مبارزه با كليـه مظـاهر    اساس ايمان و محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر

  ساسي).(بند يك اصل سوم قانون ا است» فساد و تباهي

  گيرينتيجه
اسـناد  هاي عمومي است و در ايـن رابطـه   فصل الخطاب در تحديد آزادي ،قانون. 1

 داستانند.اسلام، همنظام حقوقي و  بين المللي حقوق بشر
ســالار، بــر اســاس مــردم هــايهمــه نظــامهــا توســط قــانون، در تحديــد آزادي. 2
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اخلاق «، »آزادي ديگران«، »يعامه و امنيت ملحقوق «هايي چون عدم تجاوز به شاخص
هـا،  افزون بـر ايـن   حقوق اسلام،گيرد. در صورت مي »نظم عمومي« و »و عفت عمومي

 نيز شاخص مهمي در تعيين حدود آزادي است.» موازين اسلامي«
ها بـه دو دسـته مشـروع و نامشـروع     ، آزادي»موازين اسلامي«بر اساس شاخص . 3

بنـدي، اعتقـاد بـه آزادي درونـي و     اي ايـن تقسـيم  ترين ملاك برشوند. اصليتقسيم مي
  مان است.أآزادي بيروني به صورت تو

هـايي  هويت انساني با آزادي دروني او، اسـلام آزادي با عنايت به رابطه تنگاتنگ . 4
و ايـن   كشـانند داده و به نابودي مـي  رداند كه هويت انساني را هدف قرارا نامشروع مي

 شناخته شده است.رسميتبه مثابه وسيله به» ديآزا«همه بدان جهت است كه 
 

  هايادداشت
  .»ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك االله حرا«. 1

2. Rule of Law. 

 ؛داديم نشان او به را راه )؛ ما3): 76(انسان( »يناَه السبيِلَ إمِا شاَكراً وإمِا كفَوُراًإنَِّا هد«به عنوان نمونه:  .  3

 .ناسپاس يا ]گردد پذيرا و[ باشد شاكر خواه

 گرفته است. ، بر عهده رهبري قرار110اصل  1اين امر در جمهوري اسلامي ايران به موجب بند . 4

 آن و كنندمي نظام تصويب حفظ براى اسلامى مقدس نظام مسؤولين كه دولتى مقررات رعايت آيا. «5

 كنندمي صويبت نظم براى كه مقرراتى چنينو هم است واجب دهند،مي تشخيص نظام مصلحت به را

 جايز شودمى ىانسان معاش نظام اختلال و مرج و هرج باعث كه امورى: رانندگى؟ پاسخ مقررات مانند

اكي، االله محمدعلي ارآية(» است شده تصويب جهت، دو اين حفظ ىبرا دولت مقررات نيست و

   ).596، صتوضيح المسائل رساله

6. self-mastery. 

) 1395(مصوب  نامه اجرايي قانون مطبوعاتآيينهاي پس از آن. آخرين و اصلاحيه1364. مصوب 7

  ست.ماده از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده ا 39در 

شده و مطالعات اي انجامهبه گفته حسن نوروزي نماينده مجلس، مطابق بررسي ،ال. به عنوان مث8

 11000عنوان مجرمانه و در نظام كيفري كشور ما  2000كميسيون قضايي، در نظام كيفري فرانسه 

). 792338: خبر ، كد1397 ارديبهشت 2رساني تابناك، عنوان مجرمانه وجود دارد (سايت اطلاع
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تربودن عناوين مجرمانه در جمهوري اسلامي ايران را تي يا نادرستي اين آمار، بيشقطع نظر از درس

انگاري مختص نظام كيفري اسلام است. به توان انكار كرد و اين امر به دليل موارد زيادي از جرمنمي

ازي)، بجنسعنوان مثال، اعمالي چون شرب خمر، قمار، دايركردن اماكن فساد، زنا، لواط و مساحقه (هم

  اند.انگاري نشدههاي حقوقي جرمقذف، سقط جنين، محاربه، بغي، ارتداد و... در ساير نظام

9  .»وا الطَّاغوُتبتَناجوا االلهَ ودبُولا أَنْ اعسة رُي كُلِّ أمثْنَا فعب لَقَددر حقيقت در  )؛36): 16(نحل( »و

 رهيزيد. خدا را بپرستيد و از طاغوت بپ] گويدتا ب[اى برانگيختيم ميان هر امتى فرستاده

  .»كم من عقل اسير تحت هوي أمير«.    10

  و مĤخذ نابعم
 .قرآن كريم .1
 .نهج البلاغه .2
 . 1390، ، غزليات حافظ شيرازي، تهران: اطلاعات، حافظ معنويابراهيمي ديناني، غلامحسين .3
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 .اعلاميه اسلامي حقوق بشر .5
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  .ق1403، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،1ج المكاسب، ةشيحا ،ايرواني، علي .7
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، هـاي سكولاريسـم  دموكراسى قدسى، مباحثي در باب: زمينه و زيرسـاخت اكبر، رشاد، على . 13

 .1379، ه اسلاميتهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديش
، 26شنامـه مفيـد،    ،»هاي سياسي و حقـوقي حاكميت قانون در انديشه« ،زارعي، محمدحسين . 14

1380 . 
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